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 حادثه در تنکابن
یادی از مرحوم منوچهر حامدی خراسانی، بازیگر سینما و تلویزیون که در دومین روز از زمستان سال‌1374 درگذشت

فرزند صحنه‌های نمایش ​
گـر مـا در تئاتـر تأمیـن بودیـم،  »ا
یـا  ن  یـو یز تلو بـه  پـا  ه  هیـچ‌گا
سـینما نمی‌گذاشـتیم.«‌ ایـن را 
ز  منوچهـر حامـدی در یکـی ا
آخرین گفت‌وگوهایش با نشـریه 
»سـینما تئاتـر« در سـال‌1374 
می‌گویـد. مدتـی پیـش از مـرگ. 
بازیگـر هزارنقـش و پـرکاری کـه 
کادمیـک و  حرفـه‌اش را از اسـاس بـا اصـول آ
تحصیلات دانشگاهی آغاز کرد. اهالی تئاتر عمق 
ایـن نیم‌خـط درددل منوچهـر حامـدی را خـوب 

درک می‌کننـد. 
صحنه نمایش، مغناطیس عجیب و غریبی دارد. 
آدمـی‌ کـه تئاتـر کار می‌کنـد، هـر بـار در رویارویـی 
بـا انـرژی وصف‌‌ناپذیـر حضـور تماشـاچیان، در 
زیـر نـور موضعـی و موسـیقی جـاری در صحنـه، 
کـه از احسـاس  بـا آن صـدای رسـا و چهـره‌ای 
لبریـز می‌شـود، آن‌قـدر از لـذت بازیگـری سرشـار 
می‌شـود کـه به‌نـدرت می‌توانـد ایـن تجربـه نـاب 
را بـا حضـور در برابـر دوربیـن سـینما یـا تلویزیـون، 
عـوض کنـد. منوچهـر حامـدی از تئاتـر برخاسـته 
بـود. ریشـه‌هایش آنجـا بـود و برگ‌و‌بـارش بـه جبـر 
زمانـه روی پـرده سـینما و در قـاب تلویزیـون، امـا 
هرکجا توی هر نقشـی که حاضر می‌شـد، همیشـه 

بهتریـن خـودش را ارائـه مـی‌داد. 
غ از نـام کارگـردان و تیـم بازیگـری. هرچنـد  فـار
لایـش، تجربـه همـکاری بـا  کارنامـه بلند‌با در 
بهترین‌هـای ایـن حرفـه را هـم داشـته اسـت. از 

کمال‌الملـک( و یـدا... صمـدی  علـی حاتمـی‌ )
)مـردی کـه زیـاد می‌دانسـت( گرفتـه تـا داریـوش 
مهرجویـی )اجاره‌نشـین‌ها( و مسـعود کیمیایـی 

)ردپـای گـرگ(.

کاندیدای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد
»خیلی‌ها می‌گویند که حامدی همه‌جا حضور 
دارد و هرکاری که به او سفارش کنی قبول می‌کند! 
حالا من از شما سؤال می‌کنم. چند بازیگر به سن 
و سال من در سینما یا تلویزیون وجود دارد؟!« 
شاید بیراه نمی‌گوید. او در شرایطی افتاد روی 
غلتک بازیگری و نقش‌ها یکی پس از دیگری به 
سویش حواله شدند که در حوالی پنجاه سالگی، 

بازیگر باتجربه‌ای بود 
ر  جو ز پس هر ا که 
نقشی بر می‌‌آمد. او 
از قدیمی‌‌های این 
حرفه بود و حالا به 

تبع سن‌و‌سال و 
چهره فتوژنیک 
 ، ی ز بقه با و سا

ین  بهتر ز  ا یکی 
ی  ا بر ‌ها  ینه گز

بسیاری نقش‌ها بود. هرچند بیش از هرچیز 
کستری، جلوه بهتری  در نقش‌های منفی و خا
داشت، اما شخصیتی وجود نداشت که در شمایل 

او، جان دوباره نگیرد. 
گزینه‌ها محدود بود و زمان به سرعت می‌گذشت 
گر می‌خواست بنشیند و با وسواس از میان  و ا
کند، باید از  نقش‌های تاپ، یکی را انتخاب 
ج روزمره زندگی می‌گذشت. با  غم نان و مخار
این‌حال، حضور فعال و پررنگ او در بسیاری 
70، یک  60 و  از پروژه‌های تصویری در دهه
جا به چشم داوران جشنواره فیلم فجر آمد: 
سال‌1373 بود. سیزدهمین دوره جشنواره 
فیلم فجر. آن سال مجری جشنواره در مراسم 
اختتامیه به وقت اعلام کاندیداهای بهترین 
بازیگر نقش دوم مرد، نام پنج بازیگر مرد را 
اعلام کرد: علی مصفا برای فیلم »پری«، امیر 
کیانیان برای  پایور برای فیلم »سفر«، رضا 
فیلم »کیمیا«، محمود بصیری برای فیلم 
»مهریه بی‌بی« و منوچهر حامدی برای 
فیلم »روز شیطان« به کارگردانی بهروز 
افخمی‌، اما دست آخر همگی برای علی 
مصفا از روی صندلی‌های خود برخاستند. 
آن روز منوچهر حامدی غمگین بود، اما هرگز 

دلسرد نشد.
هر  ز  ا بهتر  ش  د خو و  ا
که  کسی می‌دانست 
ک  ارزش سال‌ها خا
ن و  د ر صحنه خو
تجربه‌های متعدد 

بازیگری، لزوما به دریافت آن تندیس چشم‌‌نواز 
نخواهد بود. او با اشتیاق پا به این عرصه گذاشته 
بود و بنا داشت تا روزی که نفس می‌کشد، در 
همین حرفه باقی بماند. البته که همین هم شد.

آوار نخل محبت
»حادثه در کندوان« به عنوان یکی از آخرین آثار 
کران شد اما حادثه مهیب‌تر  منوچهر حامدی ا
در تنکابن اتفاق افتاد. منوچهر حامدی داشت از 
عرض جاده عبور می‌‌کرد و هرگز فکرش را نمی‌‌کرد، 
و سواری بتواند او را برای  حرکت یک خودر
همیشه متوقف کند. او هنوز داشت دیالوگ‌های 
فیلم‌نامه‌اش را مرور می‌‌کرد. »نخل محبت«، دست 

آخر روی سرش آوار شد. 
منوچهر حامدی، 56سال بیشتر نداشت. هنوز 
سرحال و باانگیزه بود. می‌خواست از عرض 
جاده برگردد، بنشیند زیر دست گریمور، یک بار 
دیگر دیالوگ‌هایش را تمرین کند و برگردد برابر 
دوربین، اما همه چیز در یک لحظه تمام شد. 
در مراسم ترحیم منوچهر حامدی، چهره‌هایی 
به چشم می‌‌خوردند که هرکدام وزنه سنگینی 
برای حرفه بازیگری در ایران بودند در حالی 
کوچ  که همگی سیاه‌پوش و بهت‌زده در غم 
نابهنگام او آمده بودند. مردی که شاید به‌ندرت 
در شمار بازیگران نقش اول فیلم‌نامه‌ها در 
تیتراژ آثار به چشم می‌‌آمد اما اهالی سینما 
و تلویزیون همگی به اتفاق اقرار داشتند او 
کاربلد، بی‌حاشیه   در نوع خود، بهترین بود؛ 

و حرفه‌ای.
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 برکـــت تفـــاوت تقویـــم شمســـی و قمـــری در همیـــن 
اســـت کـــه می‌چرخـــد و برکـــت روزهـــای محتـــرم و 
نورانـــی می‌افتـــد روی روزهـــای مـــا و این‌جـــوری 
ـــه بعضـــی  همـــه ســـالمان در همـــه عمرمـــان معطـــر ب
ــن  ــگاه مـ ــرای نـ ــب بـ ــود. شـ ــارک می‌شـ ــای مبـ نام‌هـ

فرصتـــی اســـت بـــرای تفکـــر و تمنـــا و اشـــک.
امسال روز زن و‌ مادر افتاده در زمستان و زمستانی که 
آذین‌بسته به نام زهرا)س( باشد لبریز برکت و فراوانی 
و شیرینی است. روز مادر است اما در این پهناور 
سرزمین تنهایانی می‌شناسم که هم مادرند و هم 
تنها و هم هدیه دوست دارند. مادرانی که با یک یا 
چند قاب عکس روزشان را شب می‌کنند و سال‌های 
سال است حلقوم پسری رعنا و رشید مادر صدایشان 

نکرده‌است و روزشان را تبریک نگفته است.

مــادران شــهدا حــال غریبــی دارنــد، مــادران 
جاویدالاثرهــا روزگار غریب‌تــری. مهــرداد 
می‌گفــت یــک شــب، شــب یلــدا کــه همیــن 
چندشــب پیــش بــود اتفاقــا نشســته بودیــم 
پــدرم داشــت انــار دان می‌کــرد و مــا داشــتیم 
بــا  با یکهــو   . یــم ید می‌خند و  می‌گفتیــم 
مکــث کــرد و زل زد بــه انــار تــوی دســتش و 
گلوله‌گلولــه اشــک ریخــت. گفتیــم چــی شــده؟ 
ک کــرد و گفــت: چی‌میشــه  اشــک‌هایش را پــا
ــن  ــال از ای ــی‌و‌پنج س ــد س ــرام بع ــر الان به گ ا

در بیــاد تــو ایــن انــار رو از دســتم بگیــره بخــوره و بعــد 
گــر نخــواد  دوبــاره بــره هرجــا دلــش خواســت و حتــی ا
بمونــه هــم طــوری نیــس. بیــاد هیچــی نگــه، نگامــم 
ــه دعــواش  ــودی، ن ــه می‌پرســم کجــا ب نکنــه. منــم ن

می‌کنــم نــه پرس‌و‌جــوش می‌کنــم کــه چــرا 
ــا الان از خــودت خبــری نــدادی.... ت

ی  مـــا گر ر  د ن  یما ه‌ها ســـفر ر  کنـــا مـــا 
خانه‌‌هایمـــان نشســـته‌ایم و کیفوریـــم البتـــه 
ــر کـــه شـــاد  نـــوش جانمـــان چـــه از ایـــن بهتـ
و همـــدل کنـــار همیـــم ولـــی بایـــد بـــه ایـــن 
ــا درود  ــه آن‌هـ ــرد و بـ ــر کـ ــا فکـ ــای تنهـ مادرهـ
فرســـتاد. ســـال‌ها پیـــش نهـــادی، جمعـــی از 
مـــادران شـــهدا را آورده بـــود مشـــهد و مـــن هـــم 
آمده بودم که از این ســـفر و حالشـــان روایتی 
ــد و  ــی می‌چرخیـ ــا هـ ــن دور مادرهـ ــم. دوربیـ بنویسـ
ازشـــان می‌خواســـت کـــه از نهـــاد مربـــوط تشـــکر 
ـــارت و هـــی مـــدام مزاحـــم  کننـــد کـــه آن‌هـــا را آورده زی
ـــه  ـــودم و زن آن جمل زیارتشـــان می‌شـــد! مـــن آنجـــا ب

ــهد  ــه مشـ ــن زل زد و گفـــت: »یـ ــه دوربیـ ــی را بـ ‌تاریخـ
مـــن رو آوردیـــن بـــاس هـــزار بـــار تشـــکر کنـــم؟ از دیـــروز 
ســـه بـــار اومدیـــن ازمـــون خواســـتین حـــرف زدم‌، دارم 
گـــر حمیـــدم  زیـــارت می‌کنـــم نمی‌فهمـــی؟ بعـــدش ا
زنـــده بـــود ســـالی چهاربـــار منـــو مـــی‌آورد مشـــهد یـــه 
بـــار آوردی چـــرا این‌قـــدر منـــت مـــی‌ذاری...« شـــهادت 
زیســـتی شـــاهدگونه می‌خواهـــد و هـــر خانـــواده‌ای کـــه 
شـــهیدی دارد این‌گونـــه نیســـت کـــه چـــون شـــهید 
شـــده عزیـــز شـــده بلکـــه ایـــن اســـت کـــه عزیـــز بـــوده و 
عزیـــز خداشـــده و خـــدا او را بـــرده پیـــش خـــودش. هـــر 
مـــادر شـــهیدی بهتریـــن فرزنـــدش فرزنـــد شـــهیدش 
بـــوده. همیـــن اســـت کـــه هـــر بـــار اســـم شـــهیدش را 
می‌بـــری چشـــم‌هایش پـــر اشـــک می‌شـــود و یـــادش 

ــال می‌انـــدازد. جگـــرش را خـ

 
روایت

روز

 تنها کسی که به بودنش ادامه می‌دهد

 مــن هــم مثــل خیلــی از فرزنــدان جهــان یــک وقت‌هایــی کــه مــادرم از ســرکارش 
دیــر بــه خانــه آمــده، یــک وقت‌هایــی کــه ســردرد شــده و حالــش خــوب نبــوده 
ترســیده‌ام! بهتــر بگویــم وحشــت کــرده‌ام از آن روز جهنمــی کــه شــاید نباشــد. 
بعــد دیوانــه‌وار تصــور کــرده‌ام آن روز ســیاه نبودنــش را و زارزار زده‌ام زیــر گریــه! 
! چــه نقشــی بــا خــودش آورده در دنیــای مــا کــه بــدون حتــی  چیســت ایــن مــادر
ــش  ــادر بودن ــه م ــم ب ــد ه ــر نباش گ ــی ا ــه حت ــم!  او ک ــا ول‌معطلی ــش م ــک گلبرگ ی

ادامــه می‌دهــد. 

 مــادرم مثــل هــر دانــه ســرخ انــار مثــل هــر بــرگ نارنجــی نارنگــی، از وجــودش 
گذشــته و در  بغچــه مــا بچه‌هایــش بی‌دریــغ و منــت گذاشــته. چــه وقتــی کــه 
برداشــتیم و مــزه کردیــم و چــه وقتــی نخواســتیم‌ یــا ندیدیــم. او همیشــه بــه مــادر بــودن ادامــه داده 

اســت. بی‌چشمداشــت.

 مـــن هـــم مثـــل خیلـــی از فرزنـــدان جهـــان نفـــر اول لیســـت شِـــیرم مـــادرم اســـت! و دایرکـــت 
مســـیجم پـــر اســـت از ویدئوهـــای آموزنـــده اخلاقـــی، تناســـب انـــدام، رژیـــم غذایـــی و بایدهـــا 
و نبایدهـــای خانـــه‌داری... و مـــن هـــم مثـــل خیلـــی از فرزنـــدان جهـــان، خیلـــی وقت‌هـــا 
پیام‌‌هایـــش را بـــاز نکـــرده‌ام! یـــا در نهایـــت ســـین زده‌ام و بعـــد شســـتی روی صفحـــه کوبیـــده‌ام 
بـــه منزلـــه لایـــک! او امـــا، هـــر روز مـــن را لایـــک زده، برایـــم کامنـــت نوشـــته، اســـتوری و پســـت 
ــه  ــادر بودنـــش ادامـ ــه مـ ــه بـ ــر جوابـــی از مـــن نبـــوده. او همیشـ ــته و هیـــچ وقـــت منتظـ گذاشـ

داده است.

چه‌ها 

 گلی که گونه‌اش از ارغوان لطیف‌تر است

زودتر از روزهای دیگر از رختخواب دل کنده و تصمیم می‌گیرم قبل از بیدار 
شدن دخترکم به امورات خانه رسیدگی کنم! همین‌طور که مشغول بودم 
و به هیچ چیز فکر نمی‌کردم جز اینکه طوری کارها را به سرانجام برسانم که 
گاه زیر لب گفتم:  ساعت۹ خانه را به مقصد منزل خواهر ترک کنم ناخودآ

زن از سکوت زن از آسمان لطیف‌تر است!
ع دیگر در ادامه به خاطرم آمد، نشستم پشت میز ناهارخوری  و دو سه مصر

و نوشتمشان و به فکر فرو رفتم، مگر الان وقت شعر گفتن است؟
اما چاره‌ای نبود بیچاره خودش در خانه‌‌ام را زده بود نمی‌شد پشت در 

بماند در این سرما.
فکر کردم به زن به لطافت زن و مقایسه کردم با عناصر عالم و بدون اینکه 

اراده‌ای درکار باشد به این فکر کردم کدام زن؟ کدام زن از این‌همه لطیف‌تر است؟
کسی جز حضرت صدیقه)س( به ذهنم نیامد و گفتم: کدام زن؟ که پدر بوسه زد به دستانش! 
وقتی به خودم آمدم دیدم دقایقی است که صورتم از اشک خیس شده از این فکر که هرچه 
زنان عالم مادر باشند او هزاران برابر بیشتر این نقش را بلد بوده و مادری کرده برای امام 

حسن)ع( و امام حسین)ع( و خانم زینب)س(.
گر تمام زنان عالم در نقش همسری باشند او هزاران برابر بیشتر این نقش را در مورد   ا
امیرالمومنین)ع( و احقاق حقوق ایشان ایفا کرده، او دختر رسول خدا)ص( است مردی که در 
جهل مطلق به پیغمبری برگزیده شد. ساعت12 بود و من هنوز در خانه بودم، گرچه شعر 

تمام نشد و بعدا تمامش کردم و حتی بیت‌های نوشته شده هم ویرایش شدند:
هم از تراوش طبع روان لطیف‌تر است

هم از خیال غزل‌ بی‌گمان لطیف‌تر است
هم از سکوتِ سحرپرسۀ صحاری‌ها
هم از ترنم رود روان، لطیف‌تر است
هم از تلالؤ خورشید، بین برکۀ صبح

هم از هوای سپیده‌دمان لطیف‌تر است
قسم به نقطۀ آغاز آفریده شدن

که از طلوع نخستِ جهان لطیف‌تر است
بهشت زیر قدم‌های اوست آری او

زن از بهشت، از آن جاودان؛ لطیف‌تر است
کدام زن؟ که به او مادر پدر گفتند

ز جان عزیزتر و از بیان لطیف‌تر است
کش کدام زن؟ که سرشتِ منزّه و پا

از آدمی و پری توأمان لطیف‌تر است
کشِ دهر مباد خاطرش آزردۀ کشا

که از حریر، که از پرنیان لطیف‌تر است
دریغ و درد که سیلی‌خورِ حوادث شد

گلی که گونه‌اش از ارغوان لطیف‌تر است
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 دغدغه‌ای که هنوز با من مانده‌است

تنها تاریخی که توی آن تقویم کاغذی بزرگ روی دیوار برایم مهم بود، پیدا می‌کردم 
و دورش خط قرمزی می‌کشیدم. قصه تکراری هرسالم بود. باید از دوسه ماهی 
مانده به روز موعود پول‌توجیبی‌‌هایم را جمع می‌کردم تا هدیه‌ای متفاوت‌تر از 
سال پیش بخرم. جوراب ساق‌بلند، کیف پول، قاب عکس، روسری، چادر نماز، 
مجسمه و...؛ ولی نمی‌دانم چرا هرسال هدیه‌هایم حول همین‌‌ چیزها می‌گشت.
باید کلی ناز پدرم را می‌خریدم تا راضی می‌شد و صدتومانی اضافه‌بر‌سازمان کف 
دستم می‌گذاشت. چقدر هم باید انرژی می‌سوزاندم تا مخ برادرهای کوچک‌ترم 
را می‌زدم. برای من دوسه ماه کم بود و برای آن‌ها زیاد. باید چندماهی جلوی 
شکم‌شلی‌شان را می‌گرفتند تا پول بیشتری پس‌انداز می‌شد. این‌کار از گرفتن 
نمره‌‌‌‌‌20  انضباط هم برایشان سخت‌‌تر بود. تلاش‌هایم به کوبیدن آب در هاون 

می‌ماند. آخر سر مجبور می‌شدم یک تنه جور همه‌‌شان را بکشم.
چقدر این روزها خوشحالم که دیگر بزرگ شده‌‌ام و همه‌اش نگران پول توجیبی‌‌هایم نیستم. ولی 
صادقانه بگویم هنوز هم نزدیک روز مادر که می‌شود، دغدغه خرید هدیه برای مادرم را دارم. اما 
نمی‌دانم چرا دیگر ‌از آن ذوق کودکی خبری نیست. انگار ازپس همه این سال‌ها از یک چیزی 

خاطرم جمع شده ‌است؛ محبت مادرم.
آن وقت‌ها در رقابتی کودکانه دائم نگران کم ‌شدن محبت مادرم بودم ولی از یک جایی به 
بعد فهمیدم جنس محبت‌های مادرم برخلاف همه محبت‌های دنیاست و وابسته به هیچ 
متغیری نیست. درست مانند صفت رحمانیت خداوند که بی‌شائبه همه را شامل می‌شود. 
اصلا برای خدا چه فرقی می‌کند که بنده‌اش کجای این خط‌کش ایستاده باشد. به ‌نظرم مادرها 

گونه.   هم این‌گونه‌‌اند؛ خدا
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َ
لبِشرُ فی وَجهِ الموُمِنِ یُوجِبُ لصاحِبِهِ الجَنّ

َ
ا

وَالبِشرُ فی وَجهِ المُعانِدِ المُعادی یَقی صاحِبَهُ عَذابَ النّار؛
خوشرویی و لبخند در چهره ‌مؤمن برای صاحب این لبخند موجب 

بهشت می‌شود‌ و خنده بر چهره ‌دشمن عنود، صاحبش را از 
عذاب دوزخ نگه می‌‌دارد.

فاطمة الزهرا، بهجة قلب‌المصطفی، ج۱، ص ۳۰۰

ببین مادر ...

ح  شاعران بسیاری برای مادر سروده‌اند، بعد ملودی رویش آمده و خوانندگان مطر
متعددی حس و حالشان را برای مادر پرآوازه کرده‌اند، اما در میان انبوه آثار موسیقایی 
پیشنهاد ما شنیدن قطعه »مادر« محسن چاووشی است. اثری که امید روزبه شعرش را 

سروده است: ببین مادر ببین مادر ببین مادر زمستونه!
ببین احوالمو که مثل موی تو پریشونه... 
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مادران همیشه منتظر


